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 کنکاشی در شخصیت مختار 

 (گاه فردوسیعضو هیئت علمی دانش) هادی وکیلی دکتر                       ادعای نبوت، اتهام یا واقعیت؟! 

 
 السلام( معرفیی مختار در تمام آثار دوست و دشمن به عنوان یکی از شیعیان اهل بیت )علیهم

 شده است. 

 رسش بزرگ تاریخی این است که اگر چنین نهضت و نظامی شکست بخورد در این صورت یک پ

های زخم خورده بیفتد و مختار کشته شود و قدرت و سیاست و قلم و درم در دست آن جریان

 های بعدی عرضه خواهد شد؟ چه تصویری از مختار و قیامش در منابع و گزارش

 های قیام سیدالشهدا تا پاییان ککومیت عراق در سال یاز آن جا که وی یکی از بزرگان شیعه

یعی را شیمختار بوده، گویا نقل روایت از زبان او مبنی بر ادعای ارتباط مختار با جبرئیل، منابع 

دچار منابع شیعی را دچار این سوء ظن نسبت به مختار کرده است. ایین در کیالی اسیت کیه 

آن که راوی آن یعنی رفاعه در  روایت مذکور به لحاظ رجالی و درایه ای مغشوش است و شگفت

 هی. به به شهادت رسیده است! 67کنار مختار و در کمایت از نهضت او در سال 

 

و سپس تحلیل   های عامیانه و غیر علمی، حقیقت آن است که ورود به مباحث تاریخی و کشف واقعیتهابرخلاف برداشت

 ی از ملواردکنلد و اببهله در برخلمی ی تاریخی صدقهامام پژوهشکاری بس دشوار است. این امر برای ت هاروشمند و علمی آن

را هلم بله  فلن و عللم تلاری ی کند که بزرگان اسهخوان خرد کلرد می خاص تاریخی، دشواری کار عابمانه آن چنان خودنمایی

 اری  تشلی تلربوط به ی صعب، مطابعات مهاکشاند. یکی از این عرصهمی چابش و حهی اعهراف به ناتوانی در رسیدن به حقیقت

عه به قهدر ل شیمؤثر و م ،باشد. به روشنی معلوم است که بخشی از این صعوبت به دبی  شرایط خاص گرو  اقلیت ل اما مدعیمی

ر  و صلهاویژ  در سد  ا و بر و ملداری نخست هجری است. تاریخی که به ناچار با مفاهیمی هم چون اسههار و تقیله و کهملان سل 

نملاز  ی شرایط ازپیوند خورد  است تا آن جا که شیعیان از امامشان آموخهه اند که برای حفظ دین تقیه در برختعام  و تحم  

 برسد. «صُبَّر بودن»آن یعنی  نهایتی شود و صبوری شیعیان باید به نقطهمی ترهم مهم

م از قیلا سدهلد کله پلمی اریخی نشانگیرد، اما شواهد تمی واقعیت یاد شد  هر چند تمامت تاری  مقاومت شیعه را در بر

دت سلرکو  شلدند ل شلعاشورا ل که به ظاهر امام شیعه و پیروانش شکست خوردنلد و بله ی و واقعه ابسلام()علیهسیدابشهدا 

 هبدین معنا کل توان نسبت مسهقیمی بین تقیه و شرایط اخهناق زمان برقرار کرد.می جریان تقیه شدت بیشهری گرفت. در واق 

 یلناروشلنی از ی نمونله ابسللام()علیهشد  است. عصر امامت امام سجاد می ، تقیه هم شدیدترگردید می اخهناق بیشهر هر چه

 واقعیت است.

شود، نباید آن را منحصر در موارد خاص هم چلون گفهلار یلا رفهلار می باید توجه داشت که وقهی بحث شرایط تقیه مطرح

شلد  می و اقهصادی ل نیلز مسلدودی صرفاً علمی و فکری و یا اجهماعی هال حهی عرصه اهتمام عرصه  سیاسی دانست. بلکه گا
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است. هم از این روست که برای شناخت و کشف سرگذشت شیعه در این ادوار باید توجه به نقش عنصر تقیله را حهلی تلا درون 

ابین و نهضت مخهار تا چله گی چون قیام تو ی سیاسی بزرهاامام و مأموم پیش برد. در این صورت معلوم است که حرکتی خانه

 شود.می انداز  دچار دشواری در مطابعه و تحقیق و ارزیابی علمی

م چند منب  مه یاین مقدمه بدین ضرورت نوشهه شد که مهأسفانه گمان برخی ل حهی اه  فن ل بر این است که با مطابعه

اد  سازی ال آن که سقرین به واق  از آن به دست آورد و عرضه کرد و ح توان گزارشی واق  نما یامی و مطرح مربوط به این قیام

 ی سخت و بزرگ است.های بزرگ روشی در ح  مسأبههاو ساد  انگاری یکی از آسیب

 و شلیعی هلم یسنسعودی و یا مناب  دیگر مگمان باشد که با خواندن تاری  طبری و یعقوبی و  بر این به راسهی اگر کسی

ار هم چون مخه ایپیچید ی توان به کنه و عمق پدید می نوبخهی و شهرسهانی و حهی کها  شریف بحارالانوار چون ابن سعد و

دریافلت  یلن منلاب ،زمان با ورود بله او قیام او رسید در دام همان خطا خواهد افهاد. مورخ و محقق ناچار است که پیش و یا هم

کلری و ی سیاسلی، نالامی و فهلاعلراق و کوفله و جریانی اسلام و منطقله کاملی از شرایط اجهماعی و فضای حاکم بر جهان

ر دتوان آن را می دهد و به سخهیمی ی پنهان رخهایی که بخش زیادی از آن در لایههاو واکنش هافرهنگی آن و به ویژ  کنش

 ی رو و آشکار یافت، داشهه باشد.هالایه

ن اول تلا ی تاری  نگلاری قلرها، اقهصادی و اجهماعی، بدون توجیه جریانای، سیاسیی قومی و قبیلههابدون درک گرایش

قعیلت ی ل بله واپنجم و بدون فهم نسبت بین تاری  نویسی حاکم و محکوم قطعاً نمی توان ل حهی با خواندن مناب  اصلی و فرع

 نا  تاریخی دست یافت.

 شویم.می و قیامش مهذکر از این واقعیت را در مورد مخهار ایدر این مجال اندک فقط گوشه

م ابسلام( معرفی ( در تمام آثار دوست و دشمن به عنوان یکی از شیعیان اه  بیت )علیه67هل. مقهول به سال 1)توبدمخهار 

 املام حسلین تردید نیست که او در شهر کوفه از بزرگان شیعیان در جریان قیلامی جزئی اخهلافی هاشد  است. گذشهه از بحث

الله بلن ندان عبیلدزو نخسهین میزبان مسلم بن عقی  در این شهر بود  و در روزهای منههی به عاشورا در کوفه به  ابسلام()علیه

ی هالکله در سلا زیاد افهاد  و مدتی بعد با وساطت همسر خواهرش ل عبدالله بن عمر ل آزاد شد  است. هم چنین تردید نداریم

ا هبر توابین رو حهی با اصول کلی توابین همرا  بود ، هر چند ر هخابت داشهدر تحرکات سیاسی ضد اموی شرکت و د 65تا  61

عللم  ملور و لا بلهصرد یرحمنا الله و ایا ... بیس بذی تجربله بلادانسهه: ان سلیمان ابن می در امر سیاست و جنگ آوری ضعیف

د  اسلت. بیر ل به سلر بلرزه ل این بار در زندان آل ابین را هم باز در زندان کوف( و اببهه روزهای قیام تو 449/4بابحرو . )طبری، 

لل علیله 2امویان؛ ی نهل علیه حاکمیت غاصبانه و ظابما1قیامی است علیه چند جریان مهم:  66نهایهاً قیام او در ربی  الاول سال 

ماهنلگ بلا تسلنن ه ل علیه حاکمیلت4ل علیه اشرافیت مسهکبر و سهمگر و نژادپرست عربی؛ 3قدرت طلبی روز افزون زبیریان؛ 

 کرد.می خلافت که مشروعیت حاکمان ظابم و فاسد و غاصب را تأیید و همراهی
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رد: ضلد کدر این اص  کلی هم اخهلافی نیست که مخهار آن گا  که پیروز شد و قدرت را به دست گرفت حکومهی تأسیس 

 و باورهای شیعی. هاناموی، ضد زبیری، ضد اشرافیت عر  و حامی مسهضعفان و حکومهی مبهنی بر آرما

 در این صورت یک پرسش بزرگ تاریخی این است که اگر چنین نهضت و ناامی شکسلت بخلورد و مخهلار کشلهه شلود و

ای هلگزارش ی زخم خورد  بیفهد چه تصویری از مخهار و قیامش در مناب  وهادر دست آن جریاندرم قدرت و سیاست و قلم و 

ه دان مراجعست و مهأسفانه این پاس  همان چیزی است که در اکثر مناب ، ضبط شد  و بپاس  روشن ا ؟بعدی عرضه خواهد شد

ه مدار مکاری کطلب و سیاستقدرت طلب، دروغگو و کذا ، حیله گر، فرصت ایشود چهر می شود؛ مخهارمی و اسهناد و اعهماد

براسلا   واکثلر منلاب  قلدیم  در هر  است کهکند. همین چمی   خویش و اهدافش سوء اسهفاد از همه کس و همه چیز به نف

 وست که مخهار نمایش در آمد  است. اببهه معنای این سخن این نیبه ی جدید، هاها در اکثر پژوهشآنبازنویسی غیر اجههادی 

ی هاشه گزارکست ل بلکه جان این تذکر در این است ست ل که این هم ادعایی غیر علمیقیامش کاملاً پاک و معصوم و بی خطا

ی تلاری  هایانت عربی جربه هر حال امویان و زبیریان و سنیان و اشرافی .مناب  در مورد مخهار را باید با توجه به این حقایق دید

ن اسللامی( تملد ی روند، علم تاری  در گسهصادق آیینه نید به:کجوع ر هااین جریانی نگاری هم را  انداخهند. )از جمله دربار 

نلان چیی کله آن فرهنگی اقلاً تا شصت سال پس از قیام مخهار هم در اخهیار آنان بود، فضلا ای تبلیغاتی و جو ضمن آن که فض

د  را هللاک کلر هلامخهار شد که اگر مخهار سر دشمنان اه  بیت را برید  بود و جسم آنانباشهه از توهین و ههک و تهمت به 

ی او را بله هلاانبر جسم او و یارانش شخصیت و روح و اندیشه و مکهلب و آرمخود علاو  ی بود، آنان در انهقام کشی همه جانبه

و اان شد که آن چنان کریه ساخهند که کم کم حهی شماری از شیعیان هم باورش ایمسل  شبیخون فرهنگی بردند و از او چهر 

ایط را در آن شلر ابسللام()علیهبلاقر بد مذهب و کذا  بود و زبان به سب  و بعن او گشودند و تا آن جلا پلیش رفهنلد کله املام 

ار را دشلنام مخهل؛ و... بّوا المختار انه  تتهق تتنت هاسلا ت»خطرناک فهنه و تقیه به موض  گیری واداشهند و از امام شنیدند که: 

  لی  کرد.تحطابعه و آری مخهار را در همان مناب  و با این تذکر و انذار علمی روشمند باید م«. ندهید زیرا قاتلان ما را کشت

رسلد اگلر یلک یلک می به نار ؛را نبیند و نفهمد هاراسهی محقق، محقق نیست اگر فضای حاکم بر طرح و نق  گزارشه ب

 ی مهم، مخهار تبرئههااکثر اتهام مخهار مطرح است با این زاویه نگرش مورد بررسی قرار گیرد، حداق  دری یی که دربار هاتهمت

کنیم. مخهار در بسیاری از آثار، مههم به می وان نمونه یکی از اتهامات بزرگ مخهار را به اخهصار بررسیشود. در این جا به عنمی

سنی اموی یا سنی زبیری است( حهلی در  هاادعای پیامبری و نبوت شد  است. علاو  بر مناب  فراوان سنی )که اببهه گزارش آن

كَذَبَ عَنَه  النهه و وَ »مخهار مورد بعن ایشان قرار گرفهه به دبی  آن که:  ابسلام()علیهروایهی در بحارالانوار به نق  از امام سجاد 

( در این حدیث و در دیگر احادیث مهون شیعی هیچ توضیحی 346/45، مجلسی) «.عَنَيْ َا لوأَنه الْمُختَْارَ كَانَ يَزْعمُُ أَنه ُ يُوحَ  إولَيْ و

در مناب  سنی ل که مهأسفانه نخسهین بلار شود. اما می ز  داد که گمان کند بر او وحینیامد  که مخهار کی و چگونه به خود اجا

یی را اشار  و نقد خواهیم داشت( وارد مناب  های مشکوک و مخهلفی )که پس از این نمونههااز آن طرق و به گونه هااین گزارش

ی مخهار هایی از سخنان و نامهها؛ این مناب  با آوردن نمونهشیعی شد  ل شاهد و اسهدلال جاببی برای اثبات این اتهام آمد  است
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ی بلاذری در انسا  الاشلراف و هاک: گزارشر)گوید: می   سخنسجکنند که هم چون قرآن و به سبک قرآن و ممی او را مههم

و عباراتی که از مخهار  هارشمخهار( عجیب است که در این گزای احمد بن حنب  در ابمسند و ابن عبداببر در عقد ابفرید دربار 

سلخت بلر مسللمانی خلود و  هانق  شد  او ادعای نبوت و یا نزول جبرئی  بر او را ندارد، حهی عجیب تر آن که در همان عبارت

ری نقلی از تاری  طببه نمونه، برای دهد! در این با  می پیروزی مسلمانان رای کند و وعد می کسانی که او را یاری کنند، تأکید

ی مهفاوت و گا  مهنلاق  دارد، املا هاکنیم. این نق  از آن جهت جابب است که طبری هر چند در مورد مخهار گزارشمی توجه

روایهی مبنی بر ادعای صریح نبوت توسط مخهار نق  نکرد  است. اما جمله ای از مخهار را نق  کرد  که مهرجم کها  ل ابوابقاسم 

 و فرشلهگان نیکوکلار و زارو اشجار، و صحراهای خشک هاقسم به پروردگار بحار و نخلسهان»ورد : پایند  ل چنین به فارسی در آ

سللاح و انلد و بیکلار  و نله بینیز برزان و تیغ بران به کمک یاران که نه بیی برگزیدگان اخیار که همه مردم سهمکار را با نیز 

کاف مسلمانان را ببسهم و دل مؤمنان را خنک کردم و انهقام پیمبلران را کشم و چون سهون دین را به پا داشهم و شمی بدکار ،

هیچ توضلیحی، پلاورقی ( اینک بی3216/7-17)طبری، «. گرفهم، زوال دنیا را به چیزی نشمرم و از مرگ وقهی بیاید باک ندارم

دهلد کله می این گفهار که با زحمت، نموداری از سیاق سج  مهن را در آن گنجاندم نشان»مهرجم را در همان صفحه بخوانید: 

طلب ثقیف، شصت سال پس از آن که فرهنگ مسلمانی بر دفهر سج  کاهنان خط بطلان کشید، هنوز توفیلق و تحمیلق فرصت

)همان( به راسهی باید از مورخانی که به اسهناد امثال این عبارات، مخهار را مههم بله «. خواستمی جماعات را با کلمات مطنطن

شود یا ادعای نبوتش؟ آیا اگر کسلی زیبلا و مسلج  می آیا از این عبارات مسلمانی مخهار فهمید  :پرسید ،ادعای نبوت کرد  اند

شلود، می صریح مسلمانی مخهار که مدام در هملین عبلارات تکلرارسخن گفت مدعی ارتباط با جبرئی  است؟ آیا در مقاب  نص 

اجههاد مبهنی بر تعصب و سوءظن نسبت به مخهار ارزشی دارد؟ و اببهه جای سؤال ندارد که امثال مهرجم یاد شد  آیا اجاز  دارد 

است که مخهار و شلیعیان دسلت یک منب  تاریخی، زهر نار خود را در کام خوانند  بریزد؟ آیا حقیقت جز این ی که در ترجمه

از آن حضرت آموخهه بودند که زیبا و بلیغ سخن بگویند؟ کافی است به یاد آوریم کله  ابسلام()علیهامیرابمؤمنین علی ی پرورد 

مخصوصاً صلفت »کند که می آن تأکیدی نهج اببلاغه خود نهج فصاحت و بلاغت است و مرحوم دکهر شهیدی در مقدمه ترجمه

آن گا  ایشان نمونه «. به مسج  گویی شناخهه شد  بود  است ابسلام()علیهو امیرابمؤمنین  شودمی راسر کها  دید سج  در س

سخن به »آورد که ابن زیاد را به خشم  آورد و گفت: می ای از نثر مسج  و بلیغ زینب کبری )علیهاابسلام( در مقاب  ابن زیاد را

)نهج اببلاغه، ترجمه دکهر شهیدی، مقدمه( با این حال چگونه امثال پایند  «. گفتمی گوید، پدرش نیز سخنان مسج می سج 

یی بلیش هاار  مخهار که به چه جرمچدارند که مسج  سخن گفهن را مهعلق به عصر جاهلی بدانند و رویارویی با قرآن! بیمی روا

 شود!می از هزار و سیصد سال است محکوم

ل  هابه مخهار ل و حهی دیگر اتهام نبوتاد عای  ی و روایی مطلب حکایهی تل  تر دارد. اولاً اتهاماما از نگا  سند شناسی تاریخ

اند عبارتنداز: طبقات ابن سعد ابهدا در مناب  تسنن مطرح شد که مهم ترین مناب  مهقدم این مکهب که به این مسأبه اشار  کرد 

هلل( و انسلا  الاشلراف بللاذری 276و ابسیاسه منسو  به ابن قهیبله )م. هل( الامامه241هل( ابمسند احمد بن حنب  )م.130.)م
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 به تدریج .فاد  کرد  اندعمدتاً از روایات همین مناب  اسههل( که همه مهعلق به قرن سوم هجری هسهند. مناب  قرون بعد 279)م.

وارد  شلد  و بله منلاب  قلرون مهلأخر  هل(346هل( و مسعودی )م.310برخی از این روایات در آثار بینابینی هم چون طبری )م. 

توان نادید  گرفت که چگونه روایهی مبنی بر یک اتهام بزرگ مث  ادعلای نبلوت منهق  شد  است. اببهه این پرسش مهم را نمی

 هم در مناب  مهم سنی هم چون ابمسند ابن حنب  و هم مناب  گران سنگ شیعی هم چون بحارالانوار دید  شود. 

 شلد  اسلت.  نقلز رفاعه بن شلداد گفت: روایت تند ابن حنب  مبنی بر این که مخهار ادعای نبوت داشهه ادر توضیح باید 

 (142-145)مهن روایات و نقد آن را ببینید در: رضوی اردکانی، ص

یلت از ایا نق  روی قیام سیدابشهدا تا پایان حکومت مخهار بود ، گوهاراق در سالع یاز آن جا که وی یکی از بزرگان شیعه

ر کلرد  بت بله مخهلامناب  شیعی را دچار این سوء ظن نسزبان او مبنی بر ادعای ارتباط مخهار با جبرئی ، مناب  شیعی را دچار 

فاعله در راست. این در حابی است که روایت مذکور به بحاظ رجابی و درایه ای مغشوش است و شگفت آن کله راوی آن یعنلی 

نلاب  شلیعی هل. به شهادت رسید  است! گزارش های دیگری هم که در برخی م67او در سال  کنار مخهار و در حمایت از نهضت

ن رفهه و ایشاگدقیق مرحوم آیت الله خویی مورد نقد مربی قرار ی ی حدیث شناسانهها)از جمله در رجال کشی( در بررسیآمد  

خلویی، ال اسلت. )ف یا از نار دلابت و مهن دارای اشلکاند که روایاتی که در مذمت مخهار وارد شد  از نار سند ضعینشان داد 

 45تر قرار گیرد. علامه مجلسلی در جللدوجود در بحار هم باید از این جهت مورد بررسی دقیقی مها( حهی روایت101-94/18

م تعارض دارند را با هکاکها  شریف بحار تقریباً بیشهر روایات مناب  شیعی در مورد مخهار را آورد  و از آن جا که این روایات آش

وتفين ن  من المتو أنا في شأ »...ایشان جانب احهیاط را رعایت کرد  و موض  علمی و اعهقادی خود را چنین بیان داشهه است: 

ش مفصلی مبنی بلر ( در این روایات مهعارض مثلاً گزار339/45مجلسی، ) «و إن كان الأشهر بين أصحاب ا أن  من المشكورين

 (364-5شود. )همان، صمی دید  ابسلام()علیهو مأذون بودن او توسط امام سجاد تأیید مخهار 

ه اهمیت بمد  است. با توجه در بعن مخهار به سبب ادعای نزول وحی به او آ ابسلام()علیههم چنان که روایهی از امام سجاد 

عَهََ الْمُخْتَهارُ بْهنُ بَ :حْتَضَرو تويقَتَابو الْمُ بْنُ سُنَيمَْانَ فوي كوتَالَ الشهيْخُ حَسَنُ»کنیم: می این روایت در این جا مهن کام  آن را نق 

قَ هَا فوي بَيْتٍ فَنمَها تُتوهوَ خَافَ أَنْ يَرُدههَا فَترََكَ قْبَنَهَا مو ْ ُهَ أَنْ يَبوموائةَو أَلْفو دورْهمٍَ فَكَرو السلام(ني ع)أَبوي عُبَيْدٍ إولَ  عَنويِّ بْنو الْحُسَيْنو 

قُولُ كَذَبَ عَنَ  النه و وَ عَنَيْ َا نويٌّ يَنْعَنُ الْمُختَْارَ وَ يَيئةًَ فَكَانَ عَبةًَ هَ والْمُختَْارُ كَتَبَ إولَ  عَبْدو المَْنوكو يُخْبورُهُ بوهَا فَكَتَبَ إولَيْ و خُذهَْا طَيِّ

ابمحهضلر  ست: شی  حسن بن سلیمان در کها ( که ترجمه آن چنین ا346مان، ص)ه« لوأَنه الْمُختَْارَ كَانَ يَزْعمُُ أَنه ُ يُوحَ  إولَيْ و

از  وسلامام از یک  شد : مخهار بن ابوعبید مبلغ یک صد هزار درهم برای علی بن ابحسین )علیهماابسلام( فرسهاد. گفهه که گفهه

خهار کشلهه گا  که م اش نگه داشت. آندر خانه پذیرش آن اکرا  داشهه و از دیگر سو ترسید که این پول را برگرداند و بذا آن را

ز آن خلودت، بگیر و ا شد امام نامه ای به عبدابملک بن مروان نوشت و مطلب را به او اطلاع داد. عبدابملک به امام نوشت: آن را

 پاک و گوارا!

 «.شودمی کرد به او وحیمی نگفت: مخهار بر جد ما و بر ما دروغ بست چرا که او گمامی کرد ومی پس امام مخهار را بعن
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ی این روایت از جهات مهعدد مخدوش و غیر قاب  قبول است. نخست آن که رجلال حلدیث معللوم نیسلت و راوی مشخصل

 . «ضَروالمُْحْتَ تَالَ الشهيْخُ حَسَنُ بْنُ سُنَيمَْانَ فوي كوتاَبو»ندارد و علامه مجلسی سند آن را چنین آورد : 

  آورد...« : قیل »نبرد  و روایت را بلا عبلارت ن بن سلیمان هم منب  خود را کها  ابمحهضر نام دوم آن که حهی شی  حس

ه در ککرا  دارد، حال آن ااز پذیرش پول مخهار  ابسلام()علیهکند. سوم آن که امام سجاد می است. که گزارش را به شدت ضعیف

و تقسلیم ار از کارهلای مثبلت هنگام دفاع از مخها ابسلام()علیهاقر روایات مهعددی از جمله روایت علامه مجلسی در بحار امام ب

 ( 351/45، مجلسی) «عُسرَْةووَ تسَهمَ فوي َا المَْالَ عَنَ  الْ»کند. می مال بین شیعیان و به امام شیعه در شرایط سخت را یاد

 پذیرد!می چهارم آن که امام پول مخهار را مشروط به اذن عبدابملک مروان

ر ا  ابمحهضلپنجم آن که این روایت نخسهین بار در یک منب  مهم و مهقدم سنی نق  شد  است و با واسلطه وارد کهل ام ا

 ایلت را درحسن بن سلیمان و از آن جا وارد کها  بحارالانوار شد  است. ابن سعد مورخ مهعصب و قلاط  سلنی ملذهب ایلن رو

ام سجاد شیعی، ام ار دارد و آن این است که حهی در روایت این منب  غیررد ، اما عجیب آن که یک تفاوت با روایت بحوکهابش آ

 قْبَنهَهَا مو ْه ُ وَ خَهافَ أَنْكَهروهَ أَنْ يَموائَهةو فَبوبَعَََ الْمُخْتاَرُ إولَ  عَنويِّ بْنو الْحُسَيْنو »مخهار را مههم به ادعای نبوت نکرد  است: 

فقََهد هَا خُذْبنَ مَروان: يَابنَ عَمه كو   عَبْدو الْمَنوإولَلحسين عني بن افَنمَها تُتوقَ الْمُخْتاَرُ كَتَبَ  فاَخُذهَا فَاحتَسَبهَا عو دَهُ،يَرُدههَا 

خهار وجود چنین روایهی که خاسهگا  م( با این حسا  با وجود روایات بحارالانوار در تأیید 213/5)ابن سعد،  «لَكَ فَقَبهنهَا هاطَيِّبَ

  ری و ضد شیعی است، قاب  اعهماد نیست.آن مناب  ضد مخها

لد جهعدد همین مگزارش دیگر مناب  تاریخی و روایی و از جمله روایات  هاتوان بین این روایت و د می ششم آن که چگونه

ت. اصلولاً سلر گرفهله ااطهار )عللیهم ابسللام( قلرا یمخهار ل و بو اجمالاً ل مورد تأیید ائمه هااز کها  بحار جم  کرد. که در آن

لله الا بلا مضلمون: جلزی در مورد مخهار پس از دیدن سرهای قلاتلین کلرب ابسلام()علیهروایات مربوط به دعای خیر امام سجاد 

بین محدثان و  مخهار فرسهاد در یاش مسلم را در کوفه ابهدا به خانهفرسهاد  ابسلام()علیهابمخهار خیراً، و یا این که امام حسین 

 کسلی قلراری ر خانهکند یا پایگا  قیامش را دمی امام برای کسی دعاگفت توان می اخهلاف نیست. با این حال آیا مورخان مورد

 دهد که ادعای پیامبری دارد؟می

شلویم و آن پیوسلهن اکثلر می تری مواجههفهم آن که اگر فرض کنیم مخهار چنین ادعایی داشهه، آن گا  با مشک  بزرگ

و  توان گفت در مرکز شیعه )عراقمی به مخهار است. آیا ابسلام()علیهجلی  ابقدر امام علی  یعیان و صحابهشیعیان و بزرگان شی

یلن اتهلام را اشهر کوفه( اکثر شیعیان با کسی بیعت کردند و در را  او کشهه شدند که ادعای پیامبری داشهه؟ آیلا کسلانی کله 

اعهقادی به نبوت پیامبر خاتم کنند؟ آیا نباید ه را مههم به انحراف در دین و بیاند علاو  بر مخهار جماعت شیعساخهند، نخواسهه

ر کسی دیگر روایات مربوط به این اتهام را بررسی کند بله نکلات گفاسد پذیرش یک نق  مخدوش توجه کرد؟ قطعاً امبه تمامی 

شدت مالومیت مخهار و یک حرکت شیعی ی ند دست خواهد یافت. این تنها یک مورد از اتهامات و نشان دهنیز  یفراوان دیگر

هم چلون کلذا  و دروغگلو بلودن مخهلار و  ؛نسبهاً موفق است. بررسی روشمند اتهامات دیگر که در این مجال امکان آن نیست
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یب نصل ر سریال تلویزیونی مخهار نامه هلمد هایه )که مهأسفانه چندین بار این اتهامات علاو  بر کها فمهدی خواندن محمد حن

ی اموی، زبیری، سنی و عربی دست به هاو یا تأسیس فرقه کیسانیه توسط او و امثال آن، نشان خواهد داد که جریان مخهار شد(

که مخهار با کشهن امثال شمر و عمر بلن  ببخندیچه بلاهایی بر سر این نهضت پاک آوردند. به راسهی آیا به حرمت همان  ،قلم

نشاند، نباید مخهار را بیشهر و بیشهر از  ابسلام()علیه و یهیمان سیدابشهدا ابسلام()علیهمام سجاد سعد و خوبی و حرمله بر ببان ا

 ارج نهاد؟ هااین

 شرح این هجران و این خون جگر                 این زمان بگذار تا وقهی دگر
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